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یک  بار به حســـینیه رفتیـــم، دیگر خودمان 
به آنجا وصل  شـــدیم. 

آشنایی با آقای کیاوش
 آقای کیاوش را برای اولین بار در حســـینیه 
اصفهانی  هـــا دیـــدم، ولـــی نمی شـــناختم. 
معلم بود، بعد از مدتی در دانشـــکده نفت 
آبادان جلســـه ای برگزار شـــد کـــه بچه  های 
مســـلمان از ایشان برای ســـخنرانی دعوت 
کـــرده بودند و برای بار دوم ایشـــان را دیدم. 
آن زمـــان من در مدرســـه ای به نام مدرســـه 
فرخـــی، در ایســـتگاه هفتم آبـــادان، ریاضی 
درس می دادم. ایشـــان هـــم در آنجا ادبیات 
درس مـــی داد. بعـــد از پایان کلاس هـــا و در 
زمـــان زنگ تفریح بچه  هـــا، معمولاً معلم  ها 
در اتاقی جمع می شـــوند تا چای یا شـــربتی 
بنوشـــند و کمی اســـتراحت کنند. در آنجا 
باز هم آشـــنایی ما بیشـــتر شـــد و بعد از دو 
ســـه بار که همدیگر را دیدیم، ایشان از من 
دعوت کرد تا برای تدریس خصوصی ریاضی 
به پســـرش به منزل شـــان بـــروم. در منزل 
ایشـــان با ســـخنرانانی که می آمدند، بیشتر 
آشـــنا شـــدم. علامه محمدتقـــی جعفری و 
حجت الاسلام والمســـلمین هادی غفاری 
از جمله این ســـخنرانان بودنـــد که اقامت، 
جلســـات خصوصی و صرف غذای شـــان در 
منـــزل آقای کیاوش بود. بعد هـــم عده  ای از 
جمله آقایان معینی، حـــاج  محمود ذغالی 
)صدر هاشـــمی(، فرخی، قاسمی و کاشانی 
می  آمدنـــد و ســـخنران دعـــوت  شـــده را با 
ماشـــین به حســـینیه اصفهانی  ها می بردند 
و بعـــد از ســـخنرانی دوبـــاره به منـــزل آقای 
کیـــاوش بازمی  گرداندنـــد. در منـــزل آقای 
کیـــاوش، این مجموعـــه از دوســـتان بعد از 
شـــام یک گعـــده خصوصـــی هم داشـــتند. 
تـــازه بعـــد از آن، آیت  الله جمـــی و چند نفر 
دیگر که بعـــد از انقلاب با آقـــای کیاوش به 
مجلس راه یافتند، می آمدند و اطلاعاتی که 
داشـــتند رد و بدل می کردند. بعضی وقت  ها 
هم آیت  الله موســـوی جزایری، که بعداً امام  
جمعه اهواز شـــد و سال  های قبل از انقلاب 
به منزل آقای کیـــاوش می  آمد، با آنها بحث 
علمایی می کرد و اشـــکال می  پرســـید؛ مثلاً 
دو ســـه موضوع مهمی را که یادداشت کرده 
بـــود، می پرســـید و آنهـــا جـــواب می دادند. 
نشـــانی منزل آقای کیاوش ایستگاه دوازده، 
نرسیده به مســـجد پیروز )ولی عصر فعلی( 
واقع در ایســـتگاه 15، پلاک الـــف/539 بود. 

دعوت از سخنرانان مذهبی برای 
سخنرانی در دانشکده نفت

 یکـــی از برنامه  هایـــی کـــه در دانشـــکده 
داشـــتیم، دعـــوت از ســـخنرانان مذهبـــی 
برای ســـخنرانی بود. محور برنامه  ریزی برای 
دعوت این آقایان به  طـــور عمده در خارج از 
دانشـــکده نفت بود ولی در دانشکده نفت 
هـــم دانشـــجو بود و هـــم ســـالن و امکانات 
داشـــت و هم پوشـــش خیلی خوبـــی برای 
کارهای ما بود که بعداً متهم نشـــویم؛ چون 
فضـــای آنجا دانشـــجویی بود. امـــا واقعیت 
ایـــن بود که ایـــن برنامه  ها را آقـــای کیاوش، 
آیت  الله جمـــی و یکـــی دو نفـــر از بازاریان از 
جمله مرحوم آقـــای یحیوی و یکـــی دو تا از 
معلمـــان حزب اللهی و متدیـــن مثل آقای 
نصیـــری و رشـــیدیان و آقای صدر هاشـــمی 
از بیـــرون  برنامه  ریـــزی می کردنـــد. البتـــه 
خـــود من هـــم از زمانی کـــه به منـــزل آقای 
کیاوش رفتم، با این مجموعه آشـــنا شدم. 
در منـــزل آقـــای کیاوش شـــب  ها جلســـه 
برگـــزار می  شـــد کـــه چـــه کســـی را دعوت 
کننـــد و میزبانـــی آن بـــه عهده چه کســـی 
باشـــد و راجـــع به چـــه موضوعـــی صحبت 
کند، ســـپس بـــرای هماهنگـــی و دعوت به 
تهـــران می  آمدند. بـــرای دعـــوت از آیت  الله 
مطهـــری، مـــن و آقای کیـــاوش بـــه تهران 

و منزل آقـــای مطهـــری در خیابـــان دولت 
رفتیم و صحبـــت کردیم. از ایشـــان دعوت 
کردیم و مشکلات شـــهر آبادان و جو آبادان 
و شـــرکت نفت را توضیـــح دادیـــم. از آقای 
هـــادی غفاری و علامـــه محمدتقی جعفری 
نیز دعـــوت کردیم که علاوه بـــر دعوت، من 
به همراه آقای معینی، آقای صدر هاشـــمی، 
آقـــای کیاوش و چند نفر دیگر در منزل آقای 
کیاوش میزبان آنهـــا بودیم. عکس های آن 
موقع را هم دارم. حتی ده شـــبی را که آقای 
محمدتقی جعفری، هم در حسینیه هم در 
دانشـــکده، راجع به هدف زندگی سخنرانی 
کردند، ســـخنرانی  های او را ضبط و ســـپس 
پیاده کردیم. معمولاً بخشی از سخنرانی  ها 
تکثیر می شـــد و بیرون از دانشـــکده پخش 
می  کردیم. مـــا علامه را برای گـــردش بردیم 
و عکس  هایـــی هـــم گرفتیـــم. عکس  ها و 
خاطرات و یادداشت  های آن موقع را به پسر 
ایشـــان، حســـین آقا، که پیش ما آمده بود، 
دادیم که استفاده کنند ، بنابراین منشأ این 
سخنرانی  ها دانشـــکده نفت نبود، اما محل 
برگزاری آن در دانشکده بود. اینکه مدیریت 
دانشکده یا مسئولان امنیتی اجازه برگزاری 
چنین جلســـاتی را در دانشـــکده می  دادند، 
دو دلیـــل داشـــت: اول اینکه دکتـــر کرمی، 
مدیر دانشـــکده فرد بســـیار باســـوادی بود 
و خیلـــی بـــه بچه  هـــای درس  خـــوان علاقه 
داشـــت. او در مســـائل سیاســـی وارد نبود و 
فوق  العـــاده برایـــش مهم بود کـــه بچه  های 
درس  خـــوان را جـــذب کنـــد. مخالفتـــی با 
اینکـــه مـــا نمـــاز بخوانیـــم یـــا روزه بگیریم 
هـــم نداشـــت. از طـــرف دیگـــر، در جریان 
دعوت  هـــا هـــم مـــا ظاهـــر قضیـــه را خیلی 
رعایت می کردیم تا مشـــکلی ایجاد نشـــود؛ 
مثلاً به آقای محمدتقی جعفری پیشـــنهاد 
می  کردیم که درباره هـــدف زندگی صحبت 
کند. خلاصه ســـخنرانی را هم می گرفتیم و 
به مدیر دانشکده نشـــان می  دادیم. خیلی 
برایش جالب بـــود که مثلاً آقای محمدتقی 
جعفری با آن دانشـــمند بودن و با آن سابقه 
و آن کتاب  ها بیاید برای دانشـــجویان راجع 
به هـــدف زندگی صحبت کنـــد. او به قضیه 
سیاســـی کار نـــگاه نمی کـــرد و این بـــرای ما 
حُســـن بود. از طرف دیگر، فضـــای آبادان، 
فضای کوچکـــی بـــود و تبلیغاتـــی روی این 
ســـخنرانی  ها انجام نمی  شـــد و حـــوزه نفوذ 
خبرهـــا هم کـــم بـــود. وقتی در دانشـــکده 
سخنرانی گذاشـــته می شـــد، غیر از حدود 
صد تا صد و پنجاه دانشـــجوی آنجا، ممکن 
بـــود صد نفر هم از بیرون شـــرکت کنند که 
انعکاس وســـیع خبری نداشت که بخواهد 
حساســـیت زیادی ایجاد کنـــد. آقای هادی 
غفـــاری وقتـــی آمـــد، شـــب دوم کنتـــرل از 
دســـتش خارج شـــد و شـــروع کـــرد به  طور 
مســـتقیم علیه شـــاه و دولت صحبت کرد. 
ســـاواکی  ها به حسینیه اصفهانی  ها ریختند 
تـــا او را بگیرند کـــه با چادر یکـــی از خانم  ها 
فرار کرد. خانـــم او و دو بچه  اش چند روز در 
منزل ما و آقای کیاوش ماندند. او به بوشهر 
فـــرار کرده بـــود و ما هـــم خانـــواده  اش را به 
بوشهر بردیم و به ایشان تحویل دادیم. بعد 
از این ســـخنرانی، برای تعدادی از کسانی که 
از ایشـــان را دعوت کرده بودند، گرفتاری به 
وجود آمـــد، از جمله آقای کیاوش ســـه ماه 
به زنـــدان رفت. آن اوایل که وارد دانشـــکده 
شـــده بودیم، خیلـــی با امام خمینی آشـــنا 
نبودیم چون قبلاً ایشـــان را نمی  شناختیم؛ 
چون امکان شناخت نداشتیم و سرمان در 
درس، کتاب، بحث و انجام تکالیف مذهبی 
خودمان بـــود. اما در همان ســـال  های اول 
دانشکده، با برخی از انقلابیون آشنا شدیم 
و کم  کم علاقه، اشـــتیاق، اطلاعات و ارتباط 

ما هم بیشـــتر شـــد و امام را شناختیم.

هر کدام چهار تا پنج دانشـــجو بود. با توجه 
به اینکـــه ما کشـــور نفت  خیزی هســـتیم، 
ایـــن تعداد دانشـــجو کـــم بود و علـــت آن را 
هم نمی دانســـتیم و از سیاســـت  های کلان 
دولت اطلاعی نداشـــتیم. البته در خاطرم 
هست که اســـتادان و مســـئولان دانشکده 
می گفتند که برای ما کمیت مهم نیست و 
کیفیت اهمیت دارد؛ زیرا بعد از چهار،  پنج 
سال بیست نفر مهندس تاپ برای صنعت 
نفت تربیت شـــده  اند که مدیر می  شـــوند و 
صنعت نفت کشـــور را اداره می کنند. به ما 
هم توصیـــه می کردنـــد که دنبـــال کمیت 
نرویم و همیشه به کیفیت اهمیت بدهیم.

واقعاً هم ســـطح دانشـــکده نفت بـــالا بود 
و حتی بـــا دانشـــگاه های خوب کشـــور نیز 
تفاوت داشت. کل تدریس، نوشتن و منابع 
درســـی و امتحانات به زبان انگلیسی بود و 
بیشتر استادان امریکایی و انگلیسی بودند. 
استادهای ایرانی هم باید به زبان انگلیسی 
درس می  دادند. انگلیسی من خیلی خوب 
بود و آنجا بهتر هم شـــد. اصـــولاً وقتی یک 
نفـــر در جاهایـــی زندگی می کند کـــه زبان 
آنها ترکـــی، کردی، لری یا عربـــی بوده، این 
زبان هـــای مختلف بـــه او ذهنیتی می  دهد 
که در یادگیری زبان های دیگر مهم اســـت، 
چون راه ارتباطی او با جامعه است؛ بنابراین 
در دبیرســـتان با معلم خوبی که داشـــتیم 
و علاقه منـــدی خـــودم، زبان انگلیســـی را 
خـــوب یاد گرفته بودم. در دانشـــکده نفت 
هـــم مجبور بودیـــم به انگلیســـی بخوانیم 
و بنویســـیم، برنامه خـــود را توضیح بدهیم 
و کنفرانـــس اداره کنیم؛ چون اســـتادان ما 
انگلیســـی و امریکایی بودند، لهجـــه آنها را 
هم یـــاد گرفتیم؛ مثلاً اســـتاد تاریخ تمدن 
مـــا 20-10 جلد کتاب راجع بـــه تاریخ تمدن 

به انگلیســـی نوشته بود.
دانشجویان و استادان دانشکده نفت

 دانشکده نفت دانشجویان زیادی نداشت. 
از همکلاسی  ها و هم دانشکده ای  های من 
که افـــراد مذهبی بودند و بیشـــتر با آنها در 
دانشکده ارتباط داشـــتم یا در خوابگاه هم  
اتاقی بودم، آقایان خلیـــل  زاده، محمدباقر 
بان، مهدی آذری، انوشـــه عبدی، جهرمی، 
طباطبایـــی، دل  پریـــش، ســـرهنگ  نـــژاد، 
لوح، مجتبی محـــزون و صدیقـــی بودند. 
از اســـتادان نیز دکتر پایـــور ریاضیات درس 
می  داد که اســـتاد خیلی باسوادی بود. دکتر 
کرمی، رئیس دانشـــکده بود. او هم خیلی 
باســـواد بود و چند تا از کلاس  ها را او درس 
می داد. آقای اســـماعیل فصیح هم بود که 
چندیـــن کتاب پرفروش نوشـــته بـــود و به 
ما ادبیات فارســـی و گزارش  نویســـی درس 
می  داد. ایشـــان خیلـــی خوش  قلـــم بود و 
وقتی می نوشت انگار با نوشتن آن موضوع 
را به تصویر می کشـــید. از نظر اخلاقی فردی 
صبور و در کار خودش دقیق و حرفه ی بود. 
ظاهـــر غلط   انـــدازی هم داشـــت. در ظاهر 
آدم جالبی نبود و آدم خیلی با او احســـاس 
راحتی نمی  کرد و نمی توانســـت به  سادگی 
بـــا او ارتباط برقـــرار کند، ولـــی وقتی متن، 
مقاله یـــا کتابـــش را می خواندیـــم متوجه 
قلم بســـیار قوی و تأثیرگذارش می شدیم.

 در آثـــارش گرایـــش چـــپ داشـــت، امـــا 
در دانشـــکده و ســـر کلاس صددرصـــد 
در چهارچـــوب درس صحبـــت می کـــرد. 
حرفـــه ای کار می کـــرد. احتمـــالاً شـــرکت 
نفت و ســـاواک بـــا او صحبت کـــرده بودند 
کـــه فقـــط درس بدهـــد، چـــون بیـــرون از 
کلاس ها هم با کســـی ارتباطی نمی گرفت. 
آقـــای فصیـــح یک دیکشـــنری تهیـــه کرده 
بـــود و اصطلاحات فنی انگلیســـی مربوط 
به نفـــت را به فارســـی معادل  ســـازی کرده 
بـــود. ایـــن دیکشـــنری خیلی مفیـــد بود، 
چون اگر کســـی می  خواســـت به فارســـی 
حرف بزند، نمی  دانســـت معادل بســـیاری 
از ایـــن کلمات چیســـت.  زبـــان تدریس در 
دانشکده انگلیســـی بود و استادان بیشتر 
خارجـــی بودنـــد. تعـــداد کمی هم  اســـتاد 
ایرانی داشـــتیم؛ مثلاً پروفســـور هَــــندی از 
امریکا را دعـــوت کرده بودنـــد و دومیلیون 

ســـؤالات مربوط به ریاضـــی، فیزیک، جبر، 
مثلثـــات و مخروطـــات )دانـــش مطالعـــه 
مقاطع مخروطـــی(، مباحـــث احتمالات، 
هوش، اطلاعـــات عمومی، ادبیـــات و زبان 
انگلیســـی بود. این آزمـــون کمی مفصل  تر 
از کنکـــوری بـــود کـــه قبـــلاً داده بـــودم. در 
ایـــن آزمون من نفر ســـوم شـــدم. مصاحبه 
هم داشـــت که در آن هم قبول شـــدم و به 

دانشـــکده نفت آبادان رفتم. 
ویژگی  های دانشکده نفت آبادان

برنامه  های دانشـــکده نفت آبادان براساس 
تقویم میلادی تنظیم شـــده بود و طبق آن 
کار می کردنـــد. امتحانـــات و مصاحبه برای 
پذیرش در ماه هـــای مهر و آبـــان بود و بعد 
کارآموزی داشـــت. دو ماه اول پـــس از ورود 
بـــه دانشـــکده، دانشـــجویان را می  بردند تا 
پالایشگاه و مناطق نفتی را ببینند. درس ها 
از اواخـــر آبـــان شـــروع می  شـــد و فشـــرده 
درس می دادنـــد. دو و نیم ســـال تحصیلی 
داشـــتیم، اما ترم دوم به  جای خرداد در تیر 
تمام می شـــد. به  اضافه کارآموزی تابستانی 
کـــه اختیـــاری بـــود و بایـــد می گذراندیـــم، 
واحدهایی هم در تابســـتان می توانستیم 
بگیریم. یک ســـال به پالایشـــگاه آبـــادان و 
یک ســـال به حفـــاری رفتم و ســـال ســـوم 
را هـــم یک پـــروژه بـــا موضوع محاســـبات 
خط لوله گاز و ایســـتگاه های تقویت فشـــار 
انتقـــال گاز ایران به روســـیه گرفتـــم. ما در 
دوره لیسانس باید 1۴3 واحد می گذراندیم. 
می توانســـتیم واحد اضافه  تر هم بگیریم و 
واحدهـــای لازم را از دیســـیپلین  های دیگر 
بگذرانیـــم. البتـــه اگر نمرات مان بـــالا بود، 
ایـــن اجـــازه را می  دادنـــد. دانشـــکده نفت 
آبادان تعـــداد کمی دانشـــجو می  پذیرفت؛ 
مثـــلاً هـــر ســـال بیســـت نفـــر دانشـــجو 
می گرفت. بعد از دو ســـال اول که درس ها 
عمومی  بود، به دیسیپلین  ها می رفتیم که 
شامل مهندسی شـــیمی، مهندسی نفت، 
مهندسی گاز و مهندســـی عمومی بود و در 

 عضویت در انجمن اسلامی دانشکده 
نفت

 از همـــان زمـــان ورود مـــا بـــه دانشـــکده 
انجمـــن اســـلامی وجـــود داشـــت و ما هم 
عضو آن شـــدیم. ما اعضـــای قبلی انجمن 
اســـلامی  را زیاد نمی شناختیم. آنها بتدریج 
غ  التحصیـــل  شـــدند و  رفتنـــد. در زمان  فار
مـــا مجتبی محـــزون، لـــوح، سلماســـی، 
محمدباقـــر بان، انصاری و تعـــداد دیگری از 
دوســـتان عضو آن بودند. البته از حدود 80 
الی 100 دانشجویی که در دانشکده تحصیل 
می کردند، اعضای انجمن اســـلامی حدود 
11 تا 15 نفر بیشـــتر نبود. اصـــلاً بقیه در این 
فضاهـــا نبودنـــد. تعـــدادی از دانشـــجویان 
هـــم عضـــو انجمن اســـلامی نبودنـــد، ولی 
در عین  حال سیاسی و فعال بودند. آنها در 
جریانات سیاسی بســـیار فعال بودند، ولی 
در جریانـــات مذهبی فعـــال نبودند. اهل 
مشـــروب بودند و دوســـت دختر داشتند، 
ولی بـــرای بحث های سیاســـی هم مطالعه 
داشـــتند و حرفه ای بودند. آنها اغلب عضو 
ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق بودنـــد. چند 
نفرشـــان هم بعد از انقلاب اســـلامی  اعدام 
شـــدند، البته هم کلاســـی ما نبودنـــد. نام 
یکـــی از آنها آقـــای باجگیران بود که اســـم 
کاملش یادم نیســـت و اهل خراســـان بود. 
او بسیار باهوش و زیرک بود، ولی متأسفانه 
جذب سازمان مجاهدین خلق شده بود و 
بعد از انقلاب اعدام شـــد. یکی  دو نفر دیگر 
از آنها هم اهل اردســـتان بودند که آنها هم 
چپی بودند و با منافقیـــن در جریانات اول 
انقـــلاب کارهایی کردند که به دســـتگیری، 

محاکمه و اعدام شـــان منجر شـــد. 
گرایش  ها در انجمن اسلامی

از نظر گرایش  های سیاســـی اعضای انجمن 
اســـلامی دانشـــکده نفـــت آبـــادان دو گروه 
بودند: یک گروه انجمـــن حجتیه  ای بودند 
که یـــک کارگر شـــرکت نفـــت به نـــام آقای 
حـــدادی گرداننـــده و در مرکـــز جریان  های 
انجمـــن حجتیه در آبـــادان بـــود که بچه  ها 
بـــه او وصل شـــده بودند. در شـــرکت نفت 
هـــم چنـــد نفـــر از مدیـــران بهایـــی بودند. 
چند نفـــر دانشـــجوی بهایی هم داشـــتیم 
که باعث می شـــد فضای مذهبیـــون آبادان 
در آن زمـــان بر محـــور فعالیت  های انجمن 
حجتیه شـــکل بگیـــرد. بچه  هـــای مذهبی 
آبـــادان، حتی افرادی مثل آقای بوشـــهری و 
تندگویان عمدتاً به انجمن حجتیه گرایش 
داشـــتند چون تنها جایـــی بود کـــه خارج 
از دانشـــکده، محفل  هـــا و جلســـاتی برای 
مذهبیون داشت و مراسم و سخنرانی  های 
مختلـــف برگـــزار می کـــرد. البتـــه بعضی از 
مذهبیـــون هم بـــه  دلیل این بـــه محافل و 
جلســـات انجمن حجتیه می  رفتند که فکر 
می کردنـــد می تواننـــد آنجـــا افـــراد مذهبی 
را شناســـایی کننـــد و از نزدیک با آنها آشـــنا 
شـــوند، یعنی بعضی از افـــرادی که با انجمن 
حجتیـــه ارتبـــاط داشـــتند، واقعـــاً انجمن 
حجتیه  ای نبودند. بعضـــی از متدینین، که 
حالا اســـم آنهـــا را مـــن نمی گویـــم، همان 
موقع در دانشـــکده بودنـــد که عضو انجمن 
حجتیـــه بودنـــد و الان هم ارتباط خـــود را با 

آنها قطـــع نکرده  اند.  
گروه دیگر هم پنج  شـــش نفـــر از بچه  های 
ع انجمن اسلامی  بودند که  متدین و متشر
هم اهل درس  خواندن بودند و هم در باند، 
گروه، حزب و دســـته کســـی نبودند. البته 
تعداد ایـــن گروه محدود بـــود. این گروه که 
من هم عضو آنها بـــودم، با فعالان مذهبی 
آبـــادان مثل آقای کیاوش و آقای رشـــیدیان 
ارتباط برقرار کـــرده بودند. از دیگر بچه  های 
متدین عضو گـــروه ما آقای صدر هاشـــمی 
بود که پدرش رســـاله داشت و مرجع تقلید 
بـــود. افـــراد این گـــروه بچه  های مســـتقل 
بودند و از انجمـــن حجتیه ای  ها جدا بودند 
و تا حدودی هم با آنها مخالف بودند. نقطه 
شـــروع ارتباط مـــا با حســـینیه اصفهانی  ها 
از طریـــق بچه  هـــای ســـال  های بالاتـــر که از 
قبل با آنجا آشـــنا شـــده بودند، مثـــل آقای 
محزون و لوح، صورت گرفت. بیشـــتر افراد 
حســـینیه اصفهانی  ها اصفهانـــی بودند. ما 
ابتدا در آبادان جایی را نمی شـــناختیم و کم  
کـــم از طریق همین دانشـــجویان قدیمی تر 
با این حسینیه آشنا شدیم؛ مثلاً می گفتند 
آقـــای شـــریعتی، مطهـــری یا مهـــدوی کنی 
قرار اســـت برای ســـخنرانی بیایند و امشب 
ساعت هشت تا ده در حسینیه اصفهانی  ها 
سخنرانی شـــان برقرار اســـت. این حسینیه 
نزدیک بود و پیاده هم می توانســـتیم برویم 
یا با دوچرخه، اتوبوس و تاکســـی به  راحتی 
به آنجـــا رفت  و آمد می کردیـــم. بعد از اینکه 

دلار بـــه او حقـــوق می  دادند که بیایـــد و دو 
ماه درس بدهد. ایشـــان دانشـــمند بزرگی 
بـــود و هندبـــوک گاز را نوشـــته بـــود. درس 
ادبیات را هـــم وزارت علوم اجباری کرده بود 
و جزو درس  های ما گذاشته بودند. درست 
است دانشـــکده نفت همه کارها را خودش 
مدیریـــت می کـــرد، در نهایت بایـــد وزارت 
علوم مدرکش را تأیید می کرد. گفته بودند 
بایـــد دو واحد درس ادبیات فارســـی هم در 
برنامه  درسی گذاشته شود. البته کار خوبی 
هـــم بود، چون خیلـــی از اصطلاحات نفت 
انگلیســـی بود و معادل فارســـی نداشـــت. 
این هـــا را باید معـــادل  ســـازی می کردند تا 
بفهماننـــد. آقای باباییان از دیگر اســـتادان 
ما بود کـــه ارمنی و فوق  العاده با ســـواد بود. 

دکتر موســـوی هم اســـتاد شـــیمی  بود.
 دوران دانشـــجویی من در محیط کوچکی 
ســـپری شـــد؛ چـــون دانشـــکده نفـــت هر 
ســـال مثلاً 20 نفـــر دانشـــجو می گرفت که 
کل دانشـــجویان آن حـــدود 80 تـــا 100 نفـــر 
می شـــد کـــه یـــا هم کلاســـی بودیم یـــا در 
همان دانشکده آشنا می  شـــدیم. خوابگاه 
دانشـــجویان هم پیاده حـــدود پنج دقیقه 
با دانشـــکده و دو دقیقه با رســـتوران فاصله 
داشـــت؛ بنابرایـــن در یـــک محیط کوچک 
چند ســـال با هم بودیم. ورودی  های جدید 
هـــم بســـرعت در همیـــن جمـــع کوچک 
حل می  شـــدند. از ورودی های مـــا حدود 9 
نفـــر از بچه هـــا نمازخوان و متدیـــن بودند 
و 11 نفـــر دیگـــر نمـــاز نمی خواندنـــد، حتی 
مشـــروب هم می خوردند و دنبـــال کارهای 
خودشـــان بودند. البته درس شان را خوب 
می خواندنـــد. برخـــی از دانشـــجویان هم 
کـــه عمدتاً چپـــی بودنـــد، دنبـــال کارهای 
سیاسی می رفتند.  در خوابگاه دانشجویی 
مـــا اتاق  هـــا چهارنفـــره بـــود. من بـــا آقای 
خلیـــل  زاده، آقـــای صدیقی و مهـــدی آذری 
هـــم  اتاق بـــودم. بیشـــتر ســـعی می کردیم 
کـــه مـــا متدین  ها بـــا هم باشـــیم. مـــا دو 
کار اصلـــی را دنبـــال می کردیـــم: اول اینکه 
خـــوب درس می خواندیم و دیگـــر اینکه با 
حســـینیه اصفهانی  هـــا و جریانات مذهبی 
مرتبط شـــده بودیـــم و در مراســـم، عیدها 
و ســـخنرانی  ها از منبری  هـــا و ســـخنرانان 
معروف برای ســـخنرانی دعـــوت می کردیم 
و بخشـــی از وقت مـــان آنجا می گذشـــت. 
از دیگـــر کارهـــای مـــا ایـــن بـــود که بـــه 200 
دختربچـــه یتیم کمـــک می کردیـــم؛ یعنی 
از داخـــل دانشـــکده و بیـــرون از آنجا پول، 
غـــذا و لباس جمـــع می  کردیم و بـــرای آنها 
می  بردیم. علاوه بر ایـــن کارها، تدریس هم 
انجام می دادیـــم. درواقع مـــا وقت کارهای 
دیگر و ارتباط با سایر دانشجویان دانشکده 
را نداشـــتیم. بخصوص وقتی خط  و ربط ها 
را می  دیدیـــم کـــه مثلاً گرایش چپـــی دارند 
یـــا اصلاً دیـــن ندارند و مشـــروب می خورند 
و هرزه انـــد، اصـــلاً با آنها قاتی نمی شـــدیم. 
عـــده بچه  هـــای مســـلمان محـــدود بود. 
حـــدود 9 نفـــر بیشـــتر نبودیـــم. تعدادمان 
هم در حـــدی نبود که بخواهیم بـــا آنها کل  
کل کنیـــم و وقـــت آن را هم نداشـــتیم. ما 
یـــا ســـر کلاس بودیم یا تدریـــس می کردیم 
یـــا در حســـینیه اصفهانی  هـــا و مجالـــس 
مذهبـــی بودیم. مـــا فعالیت  های مذهبی 
هم داشتیم مثلاً علامه محمدتقی جعفری 
را 10 شب برای سخنرانی به حسینیه دعوت 
کردیـــم. میزبـــان ایشـــان هم مـــن و آقای 
کیـــاوش بودیم و تمام آن 10 شـــب، از ســـر 
شـــب تا وقت خوابیـــدن ســـرگرم کارهای 
ایشـــان بودیـــم. علاوه بـــر همه ایـــن کارها 
کتـــاب هـــم می خواندیـــم و اهـــل مطالعه 
بودیـــم. واقعیت این اســـت کـــه ما خیلی 
وقت تلـــف نکردیـــم و از وقت مـــان خوب 

اســـتفاده کردیم. 
 یکـــی از فعالیت  هـــای مذهبـــی مـــا در 
دانشـــکده نفت، برگـــزاری نمـــاز جماعت 
بود. در حدود 11 تا 20 بچه  مســـلمان بودند 
که بـــه امامت یکـــی از بچه  ها، که یـــا آقای 
محـــزون بود یا آقـــای لوح، نمـــاز جماعت 
می خواندنـــد. اما نماز جمعه  ای کـــه در آن 
خطبه بخواننـــد، نداشـــتیم. روز جمعه در 
دانشکده فقط نماز به صورت دسته  جمعی 
برگـــزار می شـــد. گاهـــی وقت  هـــا کـــه هوا 
خوب بـــود، در محوطـــه آزاد و بعضی مواقع 
هم در همان فضای کتابخانه نماز جماعت 
برگـــزار می شـــد. در آن زمـــان عرب  ها هم 
در شـــهر برای خودشان یکســـری مراسم و 
مســـاجد داشـــتند. بچه  هایی کـــه متدین 
بودند، سعی می کردند نماز مغرب را پشت 
 ســـر آقای جمی بخوانند؛ چون همه ایشان 

را قبول داشتند.

گنجاندن درس ادبیات فارسی در رشته نفت
زبان تدریس در دانشکده انگلیسی بود و استادان بیشتر خارجی بودند. تعداد کمی هم  

استاد ایرانی داشتیم؛ مثلاً پروفسور هَـندی از امریکا را دعوت کرده بودند و دومیلیون 
دلار به او حقوق می  دادند که بیاید و دو ماه درس بدهد. ایشان دانشمند بزرگی بود 

و هندبوک گاز را نوشته بود. درس ادبیات را هم وزارت علوم اجباری کرده بود و جزو 
درس  های ما گذاشته بودند. درست است دانشکده نفت همه کارها را خودش مدیریت 

می کرد، در نهایت باید وزارت علوم مدرکش را تأیید می کرد. گفته بودند باید دو واحد 
درس ادبیات فارسی هم در برنامه  درسی گذاشته شود. البته کار خوبی هم بود؛ چون 
خیلی از اصطلاحات نفت انگلیسی بود و معادل فارسی نداشت. این ها را باید معادل 

 سازی می کردند تا بفهمانند. آقای باباییان از دیگر استادان ما بود که ارمنی و فوق  العاده 
با سواد بود. دکتر موسوی هم استاد شیمی  بود.

ـــرش بـ

فعالیت های مذهبی در دوران دانشجویی
در خوابگاه دانشجویی ما اتاق  ها چهارنفره بود. من با آقای خلیل  زاده، آقای صدیقی 

و مهدی آذری هم  اتاق بودم. بیشتر سعی می کردیم که ما متدین  ها با هم باشیم. 
ما دو کار اصلی را دنبال می کردیم: اول اینکه خوب درس می خواندیم و دیگر اینکه 
با حسینیه اصفهانی  ها و جریانات مذهبی مرتبط شده بودیم و در مراسم، عیدها و 

سخنرانی  ها از منبری  ها و سخنرانان معروف برای سخنرانی دعوت می کردیم و بخشی 
از وقت مان آنجا می گذشت. از دیگر کارهای ما این بود که به 200 دختربچه یتیم کمک 

می کردیم؛ یعنی از داخل دانشکده و بیرون از آنجا پول، غذا و لباس جمع می  کردیم 
و برای آنها می  بردیم. علاوه بر این کارها، تدریس هم انجام می دادیم. درواقع ما وقت 

کارهای دیگر و ارتباط با سایر دانشجویان دانشکده را نداشتیم. بخصوص وقتی خط  و 
ربط ها را می  دیدیم که مثلاً گرایش چپی دارند یا اصلاً دین ندارند و مشروب می خورند 

و هرزه اند، اصلاً با آنها قاتی نمی شدیم. عده بچه های مسلمان محدود بود. حدود 9 
نفر بیشتر نبودیم. تعدادمان هم در حدی نبود که بخواهیم با آنها کل  کل کنیم و وقت 

آن را هم نداشتیم. ما یا سر کلاس بودیم یا تدریس می کردیم یا در حسینیه اصفهانی  ها 
و مجالس مذهبی بودیم. ما فعالیت  های مذهبی هم داشتیم مثلاً علامه محمدتقی 

جعفری را 10 شب برای سخنرانی به حسینیه دعوت کردیم. میزبان ایشان هم من و 
آقای کیاوش بودیم و تمام آن 10 شب، از سر شب تا وقت خوابیدن سرگرم کارهای 
ایشان بودیم. علاوه بر همه این کارها کتاب هم می خواندیم و اهل مطالعه بودیم. 

واقعیت این است که ما خیلی وقت تلف نکردیم و از وقت مان خوب استفاده کردیم.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

دانشکده نفت آبادان 
تعداد کمی دانشجو 

می  پذیرفت؛ مثلاً 
هر سال بیست نفر 
دانشجو می گرفت. 

بعد از دو سال اول که 
درس ها عمومی  بود، به 
دیسیپلین  ها می رفتیم 

که شامل مهندسی 
شیمی، مهندسی 

نفت، مهندسی گاز و 
مهندسی عمومی بود 
و در هر کدام چهار تا 

پنج دانشجو بود. با 
توجه به اینکه ما کشور 

نفت  خیزی هستیم، 
این تعداد دانشجو 

کم بود و علت آن را 
هم نمی دانستیم و 

از سیاست  های کلان 
دولت اطلاعی نداشتیم. 

البته در خاطرم هست 
که استادان و مسئولان 

دانشکده می گفتند 
که برای ما کمیت 

مهم نیست و کیفیت 
اهمیت دارد؛ زیرا بعد 

از چهار،  پنج سال 
بیست نفر مهندس 

تاپ برای صنعت نفت 
تربیت شده اند که مدیر 
می  شوند و صنعت نفت 
کشور را اداره می کنند. 

به ما هم توصیه 
می کردند که دنبال 

کمیت نرویم و همیشه 
به کیفیت اهمیت 

بدهیم
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